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Abstract 

Scientometrics has played an important role in assessing and evaluating research 
performance in recent years. This science analyzes the growth and evolution of research 
over time by referring to standardized data of university research, especially 
bibliographic information. In fact, scientometrics, or the science of measuring science 
helps promote researchers, universities, and research centers through principled 
evaluation and ranking and leads to a better understanding of their strengths and 
weaknesses, playing an important role in public policymaking and scientific 
governance. Apart from the debate over the validity of scientometrics and the possibility 
of indigenous scientometrics, which is itself controversial in the academic community, 
whether scientometrics follows the same principles and logic in all sciences or needs a 
different logic for humanities scientometrics is one of the concerns of humanities 
scholars. This article, considering a general concept of philosophy and foundations of 
sciences and inspired by Lakatos and Mouffe's theory, uses descriptive and analytical 
methods to justify, on the one hand, the relative independence of humanities 
scientometrics from absolute scientometrics, and on the other hand, the possibility of 
forming a school of humanities scientometrics. Since the formation of the school of 
humanities scientometrics requires a practical depiction of it, six practical questions 
have been raised in this article based on qualitative research methods and initial answers 
have been provided to these questions. 
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  چكيده
سنجي نقش مهمي در سنجش و ارزيابي عملكرد پژوهشي داشته اسـت.   هاي اخير، علم در سال

 ةاستانداردشـد هـاي   زمـان بـا مراجعـه بـه داده     درطـول اين علـم رشـد و تكامـل پـژوهش را     
كنـد. درواقـع،    وتحليـل مـي   شـناختي، تجزيـه   ويژه اطلاعـات كتـاب   به ،هاي دانشگاهي پژوهش

و  ،ها ان، دانشگاهگر پژوهشبندي اصولي  سنجي يا همان دانش سنجش علم با ارزيابي و رتبه علم
 منجـر  هـا  آنكمك كرده و به شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف  ها آنمراكز پژوهشي به ارتقاي 

 ـ حكـم عمـومي و   گـذاري  سياسـت در  را شود و نقش مهمي مي  دارد. در  ي علمـي برعهـده  ران
سـنجي كـه در جـاي     سازي علم آن امكان بومي تبع بهسنجي و  ميان، جداي از مبنامندي علم  اين

 همة علـوم سنجي در  آيا علم كه اينرود،  مي شمار به جامعة علميبرانگيز  مناقشهمباحث  ازخود 
منطـق   دنبـال  بـه  انساني  علومسنجي  و يا بايد براي علم كند از مباني و منطق واحدي تبعيت مي

است. اين مقالـه، بـا درنظرگـرفتن     انساني  علومهاي اصحاب  مندي متفاوتي بود، يكي از دغدغه
و موفه، از روش توصيفي و تحليلي  نظرية لاكلامفهومي عام از فلسفه و مباني علوم و با الهام از 

از  انساني  علومسنجي  ضمن توجيه علمي لزوم استقلال نسبي علم ،طريق  اين تا از كردهاستفاده 
دهـد.   قـرار   را موردبررسي انساني  علومسنجي  گيري مكتب علم سنجي، امكان شكل مطلق علم

 ـنيازمند  انساني  علومسنجي  گيري مكتب علم شكل جاكه ازآن تصـويري عملـي از آن نيـز     ةارائ
اي  هاي اوليه راساس روش تحقيق كيفي مطرح و پاسخ، شش سؤال كاربردي در اين مقاله باست

 ها ارائه شده است.  به اين پرسش
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  مقدمه. 1

 بروسيلفسـكي تعاريف گوناگوني ارائـه شـده اسـت.     )scientometrics( »سنجي علم« دربارة
)Brusilovsky (سـنجي را   پردازد. وي علـم  سنجي مي نخستين كسي است كه به تعريف علم

معتقـد اسـت    )Hiton( دانـد. هيتـون   هاي صحيح رياضي در مطالعات علم مي روش مجموعه
ي قواعد كم ةدهند نشانكه  طوري به ،علم استگيري  اندازهبراي  علمِ علم سنجي رويكرد علم

هاي كمي توليد، اشاعه،  سنجي را با جنبه و همكارانش علم) Braun( باشد. براونو عيني آن 
اي  حوزهسنجي  علم )Vinkler( وينكلر ةعقيد بهدانند.  و استفاده از اطلاعات علمي مرتبط مي

هـا در علـم و روابـط     و پديـده  ،ها موضوع ،ها ي افراد، گروههاي كم از علم است كه با جنبه
هـاي   سـنجي را آشكارسـازي ويژگـي    سـروكار دارد. وي هـدف از علـم    رديگ ـ يكها با  آن

هاي موجود در پژوهش علمي بـراي مـديريت مـؤثرتر علـم     فرايندسنجي و  هاي علم پديده
كند، بلكـه علمـي در علـم بـراي علـم       سنجي را علمِ علم معرفي نمي كند. او علم معرفي مي

 ةمجموع ـ). شايد گويـاترين تعريـف بـراي ايـن دانـش      1393داند (محمديان و نگهبان  مي
، روابط متقابـل  مكانيسمتار، گذر بررسي ساخ پيشرفت علم از ره ها آنتحقيقاتي باشد كه در 

گيـرد.   مطالعـه و ارزيـابي قـرار مـي    مورد هاي رياضي و آماري وري علم با روش و نيز بهره
هاي علمي و  هاي ارزيابي فعاليت ترين روش سنجي يكي از رايج ، علمحاضر درحال، درواقع

جهـان  بنـدي علمـي    رتبـه ها و مراكز تحقيقاتي از سوي مراجع سنجش و  پژوهشي دانشگاه
  رود. ميشمار  به

هـاي   وجوه كمي ارتباطات علمي، شيوه ةمطالع عنوان بهتوان  سنجي بالمعني الاعم را مي علم
سنجي دانشـي   تعريف كرد. بنابراين علم )S&T( علم و فناوريهاي  تحقيق و توسعه، و سياست

 براي سنجش و تحليل علم است كه عمر چنداني ندارد.
وضـعيت   ةكننـد   توصـيف كـه   ،سـنجي  هاي علـم  مستمر شاخص ةارائواقعيت اين است كه 

آفـرين   تحـول و  مـؤثر تواند عنصـري   مي ،پژوهش در جوامع تخصصي و علمي گوناگون است
و چگونگي تخصيص بودجه و امكانات در سـاحت   گذاري سياستمديريت تحقيق و  منظور به

پيشـرفت از   حـال  درسنجي بـراي كشـورهاي    پژوهش محسوب شود و لذا فهم و كاربست علم
 برخوردار است. اي هالعاد اهميت فوق



  109  )زاده سميه اسمعليو  رضا غلامي( ... انساني و ضرورت سنجي در علوم مباني علم

 

 ؛هـايي دارد  پوشـاني  هـم  )bibliometrics( سـنجي  سنجي با كتـاب  توان انكار كرد كه علم نمي
شناسـي خـود را بـا     گيـرد و روش  سنجي الهام مـي  هاي كتاب سنجي عمدتاً از روش چراكه علم

هاي آمـاري در   كاربرد رياضيات و روش«سنجي به  سازد. كتاب گيري از تحليل استنادي مي بهره
 همـة «سنجي بـه   اشاره دارد. اين درحالي است كه علم» ها و ساير اشكال ارتباط نوشتاري كتاب
انكار  قابل هاي كيفي اشاره دارد كه البته ارتباط آن با جنبه »كمي علم و تحقيقات علمي هاي جنبه

و استفاده از اطلاعات علمي را  ،ي توليد، انتشارهاي كم سنجي جنبه تر، علم بيان واضح بهنيست. 
يـك فعاليـت اجتمـاعي     عنـوان  بـه هاي تحقيق علمي  به درك بهتر مكانيسم يابي دستبا هدف 
فرمولاسيون مشخص  براساسهاي كيفي نيز بايد  كند. در اين شرايط، شاخص تحليل مي و تجزيه

 . دني تبديل شوهاي كم به شاخص
اي  شـده  هاي مستقل و بـومي  مكانيسمگردد كه در ايران  سنجي زماني مطرح مي بحث از علم

المللـي   نادي بـين هاي است ها وجود ندارد و اغلب به استفاده از آمار پايگاه براي سنجش پژوهش
ها به  شده توسط دانشگاه ارائهآمار مقالات انگليسي  براساس تر بيشها  شود. اين پايگاه بسنده مي

  پردازند. بندي وضع پژوهش در كشورمان مي سنجش و رتبه
ي در ايران بوده ران حكمنظام هاي  غدغهدسنجي، يكي از  سازي علم هاي اخير، بومي در سال
، از منظـر نگارنـده   م تعـاريف گونـاگوني دارد، در يـك تعريـف سـاده     سـازي عل ـ  است. بومي

گيري، تكامل و كاربرد دانش با فرهنگ، اكوسيستم  سازي علم عبارت است از انطباق شكل بومي
در  اي كه يـك كشـور بـراي پيشـرفت خـود برگزيـده اسـت.        و اهداف اختصاصي ،و جغرافيا

نيازي  معني بي  بهسازي علم را  يكردي كه بوميسازي علم دو رويكرد عمده نهفته است؛ رو بومي
جهاني علم دانسته و براي ارتباط و تعامل علمي با جهان بهايي قائل نيست و  شبكةبه اتصال به 
سنجي  اي از علم پاره مثابة بهآن كردن  سازي علم و منظور بهادادن به بومي بر علاوه ،رويكردي كه

 .گيري از مزاياي فراوان آن دارد بهرهجهاني علم و  شبكةگرا، بناي بر اتصال به  واقع
سازي با تأكيد بر اتصـال   بومي ازجملهسازي  سنجي بحث اصلي در هرگونه بومي مباني علم

آن  تبـع  بـه شـناختي و   هسـتي سـنجي از فلسـفه يـا مبـاني      جهاني علم است. آيا علـم  شبكةبه 
به  تيانداختن نگاه پراگماتيس سايهت شناختي برخوردار است؟ يا درصور شناختي و انسان معرفت

 نخواهد بود؟ ثمربخشسنجي چندان  علم ةفلسفشدن  روشنبراي  وجو جستسنجي،  علم
سنجي  علم ةتوسعدي را در يفوا هرچندسنجي  واقعيت اين است كه نگاه پراگماتيسم به علم

اصـلي   )context( ةزمين ـسنجي و انطباق آن با تحولات اجتمـاعي كـه    از دقت علم ،در پي دارد
 شدت خواهد كاست. به است  رشد علم
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 ،ايـن اسـت تـا    دنبال بهشود و  سنجي متولد مي اين مقاله دقيقاً از دل بحث حول علم ةمسئل
مطالعـه قـرار دهـد.    مورد سنجي به مباني فلسـفي، جزئيـات ايـن امـر را     ضمن بررسي نياز علم

جاي  بهپس بايد  در نظر گرفت، ازاينسنجي مباني فلسفي مشخصي بتوان  كه براي علم درصورتي
مهم  اي هشمار سخن گفت كه البته در منطق بيهاي  سنجي سنجي واحد از علم گفتن از علم سخن

مطلـق علـوم    درجـة اول در  هرچنـد ، مقالة حاضراشتراكاتي نيز خواهند داشت. در  ديگر يكبا 
تـر   ملموسسازي علم  با بوميآن  ةمواجهاست كه  انساني  علوماما تمركز بر روي  ،مدنظر است

  از ساير علوم است.
و ساير علوم قائـل   انساني  علومهاي استنادي علوم مرز روشني ميان  پايگاه هامروز جاكه ازآن

سنجي مطلق  ، مرز علمانساني  علومسنجي براي  توان از طريق اثبات مباني فلسفي علم نيستند، مي
گيـري   مقاله نهايتاً كل اين دستاورد را در قالب شـكل  را مشخص كرد. اين  انساني  علومعلوم و 

كرده  ي را ارائههاينهاد پيشيافتن آن  عينيتو براي  كردهتوصيف  انساني  علومسنجي  مكتب علم
 د.نكاربردي دار جنبة ها آنكه بخشي از  است

تواند  شود، دو تلقي عمده مي صحبت مي انساني  علومسنجي  وقتي از مباني فلسفي براي علم
سـنجي هسـت و    جاي علـم  همهسنجي كه مانند اكسيژن در هوا  مدنظر باشد: نخست، روح علم

اي است كه سـاختمان   دهد و دوم، اساس و پايه سنجي حيات خود را از دست مي بدون آن علم
 شود. سنجي بر روي آن استوار مي علم

 ،ها، اصول علمي فرض پيشآيد، معمولاً منظور  عمل مي بهوقتي از مباني يك دانش صحبت 
 ،حـال  بـااين  .اسـتوار اسـت   ها آنيا باورهاي اعتقادي و حتي فرهنگي كلاني است كه دانش بر 

گاه باشد  پايه و تكيه  همكه مباني  طوري به ،توان هر دو تلقي را باهم ادغام كرد رسد مي مي نظر به
 دانش. و هم فراتر از آن جوهر و روح يك

مبـاني كـلان البتـه از     ةمنزل به ها آنتوان از  بررسي آن چيزهايي است كه مي هدف جا ايندر 
اشاره شد، مباني فلسفي يك  تر پيشطوركه  سنجي در نظر گرفت. همان جنس فلسفي براي علم

دانـش را عمـدتاً در هسـتي و     يـك  هرنوع خاص از مبـاني اسـت كـه پايـه و اسـاس و جـو      
شناسـي،   نيـاز، وارد معرفـت   برحسبآن و  تبع بهكند و  مي وجو جستوجودشناسي يك دانش 

 گردد. شناسي نيز مي و انسان ،شناسي روش
بندي  را براي صورت )Laclau and Mouffe(و موفه  نظرية لاكلا مقالة حاضراز حيث نظري، 

 ةوسـيل  بـه گفتمـان   ةنظري ـمنـد از   بندي نظام يه صورتعلمي مباحث برگزيده است. در اين نظر
اي را به ابـزاري   شود و ايجاد چنين زنجيره پيوسته از مفاهيم جديد محقق مي هم به ةزنجيرايجاد 

  ).26: 1389(يورگنسن و فيليپس  كند موردنظر تبديل مي ةپديدكارآمد براي شناخت و تبيين 
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 ـ ـ  از جنس توصيفيبا اتكا به مطالعات اسنادي قاله و موفه، روش اين م نظرية لاكلا بر مبتني
. در اين جهت، ابتدا ضمن تبيـين  استاي  خانه از جنس منابع كتابنيز تحليلي است و منابع آن 

و لـزوم  اسـت  شـده   انسـاني   علوممندي آن وارد ساختار  سنجي و توجيه پايه دانش علم ةفشرد
ايـن   ،بعـدي  ةمرحلدهد. در  سنجي مستقل را موردبررسي قرار مي برخورداري اين علوم از علم

مصاحبه با شماري  ةتهيدهد كه روش آن كيفي و  ال كليدي كاربردي پاسخ ميؤمقاله به شش س
گيـري مكتـب    كانوني مقاله ضرورت شكل هاينهاد پيشيكي از  جاكه ازآن. استن ااز متخصص

 انساني  علومسنجي  است، بحث مستقلي درباب معنا و مبناي مكتب علم انساني  علوم سنجي علم
 شود. نيز ارائه مي

 
 پيشينه. 2
كند، اما درعمل حـول   هاي مختلف پويايي علم و فناوري را مطالعه مي سنجي جنبه علم كه اينبا

اسـت. اهميـت مفهـوم     )citation( »استناد«يك مفهوم اصلي توسعه يافته است و آن هم مفهوم 
 ةنماي ـ«شناسـايي و سـپس،    1950 ةده ـدر  )Eugene Garfield( استناد توسط يـوجين گارفيلـد  

ايجاد شد. گارفيلـد، بـراي دريافـت ميـزان اسـتناد بـه        )science citation index( »استنادي علوم
عنـوان   را به )Institute for Scientific Information( »اطلاعات علمي ةمؤسس«ها،  مقالات و كتاب

 ،ارزيابي ايـن محصـولات نبـود    ISI ةاولياين محصولات علمي تأسيس كرد. هدف   ةدادپايگاه 
ي مؤثرتر ادبيات تحقيق و امكان كشف نويسندگان ناآشـنا  وجو جستان در گر پژوهشبلكه به 
  شـبكة يكي از نخستين كساني بود كه به اهميـت   )Price( ، پرايس1963كرد. در سال  كمك مي

سنجي پرداخت. وي برخـي از   هاي علمفرايندوتحليل  مقالات و نويسندگان پي برد و به تجزيه
شناسـايي كـرد. او    ،گرفـت  سنجي موردتوجه قـرار مـي   مشكلات اساسي را كه بايد توسط علم

سـنجي از   ، علـم درواقـع . )Mingers and Leydesdorff 2015( سنجي را علمِ علم معرفي كرد علم
 محققانشناخته شد و دانشمندان علوم اجتماعي كه  مطالعة علمخود تحت عنوان زمان پيدايش 

 ـ بـه  تـدريج  بـه كليدي اين پروژه بودند و تمركزشان بر توليد علم بـود،   و  انسـاني   علـوم  متس
سنجي بـراي   روي آوردند و دريافتند كه كاربرد علم )humanities and social sciences( اجتماعي

 Sooryamoorthyو هنر نيز مفيـد اسـت (   ،، علوم اجتماعيانساني  علومالعات در مط مطالعة علم

 Social Science Citation( »علوم اجتماعي نماية استنادي«به  SCI). بنابراين، خيلي زود 74 :2020

Index(  و هنر انساني  علوم نماية استنادي«و« )Art & Humanities Citation Index(   پيوسـت. در
 )Naukometriya( نائوكومتريـال  ةواژ )Mulchenko( و مولچنكو )Nalimov( ناليمف ،1969 سال

هـاي مختلـف    جنبـه  ةمطالع ـسنجي را ابداع كردند كه اغلـب بـراي    معادل روسي اصطلاح علم
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در  يسـنج  علـم  ةمجل ـ، با دايرشـدن بنيـاد   1978شد. در سال  ادبيات علم و فناوري استفاده مي
رسميت شناخته و گسترده شد. اين نشـريه توسـط    بهمجارستان توسط تايبر براون اين اصطلاح 

در شد و آكادمي علـوم مجارسـتان مقـالاتي     در آمستردام منتشر مي )Elsevier( انتشارات الزوير
 ةمؤسس ـ، 1992). در سـال  Hood and Wilson 2001رساند ( چاپ مي بهسنجي در آن  علم حوزة

) خريـداري  Thompson Reutersعلمي تامسـون رويتـرز (   ةمؤسستوسط  )ISI( علمي اطلاعات
و وب دانـش   )Web of Science( وب علـم  ةزيرمجموعهاي اين مؤسسه ذيل دو  شد و فعاليت

)Web of Knowledgeهـاي ايـن مؤسسـه انتشـار نـام       فعاليـت  ينتـر  مهمكار كرد. از   ) شروع به
 هــا آنو ضــريب تــأثير  شــوند شــناخته مــي ISIنــام مجــلات  بــهكــه ي اســت مجــلات معتبــر

)impact factor) است (Mingers and Leydesdorff 2015.( 
در دانشگاه تهران مطرح شد.  1365در ايران نيز، بحث توليد علم براي نخستين بار در سال 

و فنـاوري   ،وزارت علـوم، تحقيقـات   پژوهشي در حوزةبه بعد، بحث توليد علم  1379از سال 
منتشـر شـد. در ايـن دهـه، اهميـت       1380 ةده ـسنجي در  علم حوزةين آثار تر بيشمطرح شد. 

 دليـل  بـه  و استفاده از اين شيوه براي سنجش ميزان توليدات علمي سنجي پرداختن به بحث علم
يار و انتشار اين منابع بس دهي سازمان براي اطلاعاتي هاي و ايجاد پايگاه افزايش انتشارات علمي

  ).1399 دانشگاه علوم پزشكي ايران گاهوباز گذشته شد ( تر بيش
تـا ضـمن    كردتلاش  )،ISC، ايران با ايجاد پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (1387از سال 

هـاي    هاي موضوعي و به زبـان  كشورهاي اسلامي در تمام حوزه ةكليسازي نشريات معتبر  نمايه
در جهان اسلام، ارزيـابي مسـتمر نشـريات بـا هـدف       علمي شبكةايجاد يك  منظور به ،مختلف
بنـدي و ارزيـابي    بـراين، رتبـه   كشـورهاي اسـلامي را دنبـال كنـد. عـلاوه      شبكة علمـي  ارتقاي
توافـق يكـي   مورد هـاي  شاخص براساسو نيز كشورمان  ،هاي دنيا، كشورهاي اسلامي دانشگاه

 .است ISCديگر از وظايف 
هـا و مراكـز    يگاه گامي مهم درجهت اسـتقلال مثبـت دانشـگاه   پا  رسد تأسيس اين مي نظر به

هـاي اسـتنادي علـوم كشـورهاي غربـي باشـد؛        تحقيقاتي ايران و كشورهاي اسلامي از پايگـاه 
سازي  ين آن بوميتر مهمكه  ،پايگاه هنوز با رسيدن به اهداف خود  رسد اين مي نظر به، حال بااين

 ايران است، فاصله دارد. ازجملهلامي اقتضائات خاص كشورهاي اس درنظرگرفتنو 
 
 بحث. 3

طـرح اسـت، ايـن اسـت كـه آيـا        سـنجي قابـل   مطالعة علماي كه در  كننده پرسش مهم و تعيين
، يـا برحسـب   فلسفة علمهاي مختلف در فلسفه، خاصه  توان متناسب با نظريه سنجي را مي علم
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انـدازهاي كـلان و    د و چشمبرحسب مقاص چنين همهاي هر علم و  مرزهاي ميان علوم و رشته
بنـدي كـرد؟ در پاسـخ بـه ايـن       شود، تقسيم خرُدي كه براي علم در جوامع گوناگون وضع مي

جهـاني نشـان    جامعـة علمـي  سـنجي در   اما واقعيت علم ،گويي نيست مهم قصد مطلق پرسشِ
بر  دستي را سنجي يك دهد به دلايلي كه جزئيات آن بايد در مجال ديگري بررسي شود، علم مي

سـان و   هاي يك تحميل استانداردها و شاخص دنبال بهدهد و لذا تاكنون  تنوع و تكثر ترجيح مي
و جهاني بـوده اسـت.    ،اي حتي متدولوژي مشابه در سنجش و ارزيابي علم در تراز ملي، منطقه

ــ    شايد دليل اصلي آن اين باشد كه امروز پيشرفت علم بيش از هرچيز درخدمت نظـام ليبـرال  
علـم و  كـردن   داري است و اين نظام منافع حياتي خود را در خطي و امتـدادي تعريـف   سرمايه

  .كند يم وجو جستواحد  شبكةكشورها در يك ميدان يا  همةهاي  تبع آن واردسازي ظرفيت به
 

 يانسان  علومو  يسنج علمة رابط 1.3
توان به دو رويكرد متفاوت روي آورد. رويكرد نخست كه عمدتاً  ميبراي تعريف علوم انساني 

هـاي   بينـي وقـايع و پديـده    و پيش ،توصيف، تبيين را انساني  علوممدرن و پوزيتيويستي است، 
 يهـا  شـاخه  ي راعلـوم انسـان  اما رويكردهاي عام ديگري نيز هستند كه  ،كند ميتلقي  اجتماعي

 يو انتقـاد  يل ـيتحل يقيتحق يها روش ايها  و فرهنگ آن ها به انسان هك كنند مي ي توصيفدانش
خـود   اني ـب يبـرا  يفـرد روح انسـان   منحصـربه  ييو توانـا  يانسـان  يها برگرفته از درك ارزش

و فلسفه  ،خيهنر، تار ات،يها و ادب زبان همة ةمطالعشامل  يعلوم انسانصورت،  دراين .پردازند يم
 (بريتانيكا). است

 تـر  بيشكه  ،انساني  علومبا بعضي تعاريف سنتي از  انساني  علوماز  نخست تعريف، درواقع
و پيونـد   بعـدي ادبيـات و هنـر    ةدرجو حتي در  اين علوم را در قامت حكمت نظري و عملي

 رسـد تعريـف دوم نسـبت    نظـر مـي   ولي بـه  ،گيرند، متفاوت است در نظر مي ديگر يكبا  ها اين
مبنا قرار گيـرد،   انساني  علومها به  گونه تلقي اين چه چنان جديد ندارد و انساني  علومبا  چنداني

جاي علم به معرفت تعلق خواهد داشت، بلكه بسياري از كاركردهاي خود  به انساني  علومتنها  نه
رسـد از دسـت خواهـد داد.     مـي  نظـر  بـه را كه برحسب زيست مدنيِ انسان معاصـر ضـروري   

توان بـدون حـذف يـا     هم مي انساني  علومجديد از  رسد حتي در تعريف مي نظر به، اينوجود با
 انسـاني   علـوم ندانسـيون  سخت يا فُ هستة مثابة به راندن علم از حكمت نظري و عملي حاشيه به

نيـز تـأثيرات مهمـي     انسـاني   علـوم  مكانيسمگيري حتماً در ساخت و  بهره برد و البته اين بهره
 كـارآيي موردعنايت قـرار گيـرد، اعتبـار يـا      كه سنجي مهم است در علم چه آن 1.خواهد داشت

 انسـاني   علـوم هاي رياضي و آماري در  روش چنين همسنجي و  هاي علم استانداردها و شاخص
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  علومها  زمينه همةتوان در  هم نمي انساني  علوماست. واقعيت اين است كه با تعريف جديد از 
واحد موردسـنجش   يعلوم در يك ترازو راه با ساير هاي مختلف) هم هم با رشته را (آن انساني

هـاي كيفـي مختلـف تكيـه      تواند به شاخص سنجي نمي كه دانش علم آنابديگر،  بيان قرار داد. به
  علـوم آن در  مكانيسـم  كارآييهاي كيفي به كمي و  تنها وجاهت تبديل شاخص نه ،نداشته باشد

ن وجـود دارد كـه ممكـن    نظـرا  نظر در برخي صاحب دقتمحل پرسش است، بلكه اين  انساني
 انسـاني   علومهاي  از اعماق و پيچيدگي يي بخشهاي كيفي به كم است در مسير تبديل شاخص

سـنجي را   در علم  و ساير علوم انساني  علومشدن بين  قائلاز دست برود و اين امر لزوم تفاوت 
 شود. يادآور مي

كـاربرد   دربـارة سـنجي   سـنجي و علـم   هاي كتاب داران تكنيك پردازان و طرف هرچند نظريه
سياسـت علمـي    حاضر درحال ،و اجتماعي بسيار ترديد دارند انساني  علومها در  برخي شاخص

هـاي   هـا و شـاخص   و اجتمـاعي بـا روش   انسـاني   علومجهان اين است كه توليدات علمي در 
ت استنادشده، اسـتنادها و مشـاهده در   ضريب تأثير، انتشار در اكثر مجلا براساسسنجي ( كتاب
است كه علوم اجتمـاعي و انسـاني     اين درحالي 2.و غيره) ارزيابي شود ،»معتبر« ةدادهاي  پايگاه

شـوند و اساسـاً بـراي ارتباطـات      هاي ملي منتشر مـي  تنها كاركرد علمي ندارند. مقالات به زبان
انـد. ايـن بـدان معناسـت كـه       تري طراحي شـده  علمي نيستند، بلكه براي گروه مخاطبان بزرگ

و اجتماعي فراتـر از علـوم طبيعـي داراي اهـداف فرهنگـي،       انساني  علومهاي  مقالات و كتاب
و اجتمـاعي در   انسـاني   علـوم . واقعيت اين است كـه  هستندو سياسي نيز  ،آموزشي، اجتماعي

نابراين، مقالات اين حـوزه را  د. بنپرداز به تحقيق و ترويج هويت فرهنگي و ملي مي درجة اول
و مهندسـي   ،توان با استانداردهاي دقيق ارتباطات علميِ برگرفته از علوم طبيعـي، پزشـكي   نمي

و تربيتي جزء لاينفك مسئوليت  ،سنجيد. بديهي است كه كاركردهاي فرهنگي، آموزشي، سياسي
را  هـا  آناين، فعاليـت  بنـابر  3.و اجتمـاعي اسـت   انساني  علوم حوزة ةنويسنداجتماعي و علمي 

كـه كـاربرد    نـه بـا ضـريب تـأثير     ،گيري كـرد  اندازه )influence factor( تأثير توان با ضريب مي
زيـرا يكـي از   ؛ )Pečarić 2013: 351-356(سنجي بر آن اصـرار دارد   هاي علم اللفظي روش تحت
كـه پـژوهش    دادن تأثير پژوهش يا ارزشي است نشانهاي اين حوزه  هاي اصلي پژوهش دغدغه

 كنـد  و رفـاه اجتمـاعي ايجـاد مـي     ،در افزايش رقابت علمي و تعالي كشور، خلق ثروت، توليد
)Reale et al. 2017(. بنـدي   وجود دارد طبقه انساني  علومسنجي  مشكل ديگري كه در بحث علم

بنـدي سـازمان همكـاري     عنـوان مثـال، در دسـته    است. بـه  انساني  علوم ةزيرمجموعهاي  رشته
هـاي   رشـته  )Organization for Economic Co-Operation and Development(صادي و توسعه اقت

 انساني  علومبندي در شاخص مرجع اروپايي براي  اما اين تقسيم اند، شامل ده رشته انساني  علوم
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)European Reference Index for the Humanities(   انسـاني   علـوم پانزده رشته و در مركز منـابع 
 انساني  علوم، در چنين همگيرد.  مي بر يازده رشته را در )Humanities Resources Center( آمريكا

اي در الگوهاي انتشاراتي بين  هاي عمده تنوع و تفاوت ،هاست اي ناهمگون از رشته كه مجموعه
مطالعـات  كتاب مانند مطالعات ادبي و  بر مبتنيهاي  شناسي و رشته هاي مجلاتي مانند زبان رشته

ين تر مهمها  ها مانند تاريخ يا ادبيات كتاب ). در برخي رشتهHammarfelt 2016ديني وجود دارد (
هـاي ديگـر    كه در برخي رشته حالي در ،شده براي انتقال دانش هستند و حتي تنها روش پذيرفته

ش در كلاس ها براي فراگيري دان و از كتاب اند گزين كتاب شده شناسي مقالات جاي مانند زبان
 ).Van den Akker 2016شود ( درس استفاده مي

  .ي ارائه خواهد شدتر بيشبحث در اين زمينه توضيحات  ةادامدر 
 

 يانسان  علومدر  و علوم ةهم در يسنج علم گاه هيتك 2.3
مسـتلزم   ،گاه نيـاز دارد يـا خيـر    ، به تكيهانساني  علومويژه  به ،سنجي در هر علمي آيا علم كه اين

گاه چند معني عمـده را   توان براي تكيه رسد مي مي نظر بهگاه است.  شدن منظور ما از تكيه روشن
 در نظر داشت:

تاريخ بسط و  درطولارسطويي است كه  ةفلسفشناسي كه منظور  هستي معناي بهفلسفه يك. 
ه دانـيم ك ـ  از آن منشعب شده اسـت. البتـه مـي    فلسفة اسلاميعمق و حتي تحول يافته و حتي 

 ؛بوده است رو روبهتوجهي  با تحولات قابل فلسفة اسلامي
شناسي كه تمام تمركز خود را بر روي امكـان   شناسي يا شناخت معرفت معناي بهدو. فلسفه 

به باور موجه  يابي دستامكان و چگونگي  چنين همو  ،شناخت و شرايط، محدوده و ساختار آن
 ؛كند مي

و  ،خـود، جهـان   دربـارة هاي اساسـي   سه. هرگونه تعقل و استدلال آزاد براي يافتن پرسش
 ؛با رويكرد اين جهاني و هاي گوناگون انسان با جهان با روش ةرابط

ويژه بـا قرائـت    رايج كه هرچند با كاركردهاي گوناگون فلسفه به معناي به فلسفة علمچهار. 
هاي احتمالي در  فرض پيشكردن  ستقلال درصدد روشنبالا ،شناسي قلمرو مشترك دارد معرفت

 ؛شناسي علوم و غيره است روش دربارةبحث  چنين همو  ،هاي علمي علوم، ماهيت گزاره
هاي مديريتي حاكم بر پيشرفت علـم كـه ممكـن اسـت بـا       پنج. هرگونه اهداف و سياست

 ن گردد.توجه به فلسفه از سوي حاكميت علمي تعيي رويكردي پراگماتيستي و بي
هـاي   كـه تلقـي   شـود، بـدون آن   سنجي صحبت مي گاه براي علم در اين بحث، وقتي از تكيه

 معنـاي  بهفلسفه  نفي شود، منظور ها آنسنجي و كاركردهاي متنوع  هاي علم گاه گوناگون از تكيه
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 ةده ـطي تقريباً هفـت   ،سنجي تر كسي از دانشمندان علم رسد كم مي نظر بهشناسي است.  هستي
گـاه را در   هرچنـد ايـن تكيـه    ،انـد  گـاهي بـوده   سنجي بـه هرگونـه تكيـه    شته، منكر نياز علمگذ

هـايي تشـكيل داده    ترين نگاه اهـداف و سياسـت   و در بدبينانه فلسفة علمترين نگاه  بينانه خوش
شده و البته به مباحث نظري حول علم تاحد   نحو پراگماتيستي براي رشد علم تعيين بهاست كه 
 4.تفاوت است يزيادي ب

 
 فلسفه و علوم ةرابط 3.3
علوم و فلسفه سخن گفت كه منظور از فلسفه  ةرابطتوان از  بيان شد، وقتي مي تر پيش چه چنان

اسـلامي هـم    ةفلاسـف كه شامل اكثر  ،كلاسيك ةفلاسفعلم مشخص باشد. در منظر  چنين همو 
علوم از معرفت باشد يا دانـش كمـك   كه جنس آن  شود، فلسفه از دو راه به علوم اعم از آن مي
ترين اصول و مبـاني   بديهي و ديگري از راه اثبات كليغير كند: يكي از راه اثبات موضوعات مي

از فلسفه بـه مـادر علـوم     دليلشود؛ به همين  اصول موضوعه هم اطلاق مي ها آنكه به مجموع 
كنند: يكي از راه اثبـات مقدمـه    يتعبير شده است. متقابلاً علوم نيز از دو مسير به فلسفه كمك م

هـاي عقلانـي    مسائل جديـد بـراي تحليـل    ةارائبراي بعضي از براهين فلسفي و ديگري از راه 
 ).124- 120: 1389(مصباح يزدي 

به بعد  هجدهماز اواخر قرن  فلسفة كلاسيكاولاً،  .توجه است مهم قابل ةنكتحال، چند  بااين
 درنظرگـرفتن گرا يا تفسـيري تـوجيهي بـراي     علوم غريبه قرار دارد و علم اثبات ةزمرتقريباً در 

و آن  اسـت  گاه پيدا نكرده عنوان تكيه به ،شوند تلقي ميناپذير  علوم تحقيق ءجزكه  ،علوم غريبه
 بـر  عـلاوه ) بـه بعـد،   Descartesفلسفه از دكارت ( ،كند. ثانياً نوعي پارادوكسيكال قلمداد مي را به

 سـمت  به هاي بعد پيوند با عقل ابزاري و محاسباتي و سپس در سده متس بهپيوند با رياضيات، 
جديد نه ادعايي براي اثبات اصـول   ةفلسفعلم تفسيري حركت كرده است و مهم اين است كه 

في ها از علم مدرن، با ن قرائت تر بيش ،. ثالثاًدارددارد و نه اساساً چنين تواني  همة علومة موضوع
هاي علـم پذيرفتـه و    عنوان يكي از ويژگي تبع آن مبناگزيني براي علم، نسبيت را به قطعيت و به

تـوان در رويكـرد    چالش كشيده است. اوج نسـبيت را مـي   بهگاه براي خود را  اصل وجود تكيه
ديگـر نقشـي در    فلسفة كلاسـيك وصف،  . بااينكرد) به علم توصيف Karl Popperكارل پوپر (

گاه براي علـم   مدرن لزوم وجود تكيه ي به فندانسيون علوم ندارد. البته، دانشمندان پستده شكل
گـاهي كـه    اما روشن است كه تكيـه  ،دهند ) را مجدداً موردتوجه قرار ميانساني  علوم(نه لزوماً 

يا فايرابنـد   )Lakatos( )، لاكاتوشCohen)، كوهن (Wittgenstein Lateامثال ويتگنشتاين متأخر (
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)Feyerabendچيزي فراتر از بازي زباني يا روش زندگي نيسـت و لـذا    ،كنند ) از آن صحبت مي
ولـيكن يـك    ،دهـد  گرايي افراطي نجـات مـي   گاهي هرچند علم را از معضل نسبيت چنين تكيه

هاي عظيم فرهنگـي و اجتمـاعي جـاي     گيري دگرگوني نه دائم و با شكل ،گاه موقت است تكيه
 هاي عقلاني گاه ضرورتاً از طريق سنجه اين، اين تكيهبر علاوهدهد.  گاه جديد مي خود را به تكيه

رايـج محسـوب    ةسـك ديگر، هرچند روش زنـدگي در يـك جامعـه     بيان ارزيابي نيست. به قابل
 ،نبـودن) وجـود نـدارد    موهومخرافي و  معناي بهآن (بودن  قلانيتنها ضرورتي براي ع نه ،شود مي

 آن نيز براي علم اهميت چنداني ندارد.بودن  اخلاقيغير بلكه حتي
 

 تعادل تا ييحداكثرگرا از ؛ييمبناگرا 4.3
آن در نظـر   درطـول را نيـز بايـد    فلسفة اسلاميكه  ،فلسفة كلاسيكاشاره شد، در  طوركه همان

رسد بتوان مبناگرايي در علم را به  مي نظر بهاما  ،نياز از مباني فلسفي نيست داشت، هيچ علمي بي
 چنـين  همبديهيات و  درنظرگرفتننوع اول با تقليل علم به معرفت و  ؛سه نوع عمده تقسيم كرد

اي  كنـد تـا مبـاني معرفـت را بـه مبـاني       گـاه معرفـت تـلاش مـي     عنوان تكيـه  شهود عرفاني به
جديد دارد، بحثي  انساني  علومچنين معرفتي دقيقاً چه نسبتي با  كه اينتبديل كند. ناپذير  تشكيك

توان سهم ايـن معرفـت را در    اما روشن است كه نمي ،است كه در جاي خود محل توجه است
در  تر بيشهاي اخير  كلي ناديده گرفت. به اين نوع مبناگرايي كه در سده به انساني  علومهاي  پايه
علـم حضـوري يـا     بـر  مبتني، مبناگرايي حداكثري است ايي ظهور و بروز پيدا كردهصدر ةفلسف

هـايي كـه    هاي علم و مضيقه عدم درك صحيح واقعيت دليل بهشود. نوع دوم  شهودي اطلاق مي
اي و ايجاد بنيادهاي كـاملاً   هاي پايه اثبات صدق گزاره دنبال بهدر شناخت و كشف وجود دارد، 

كند ردپاي نسبيت را در مباني علوم پاك كنـد. هرچنـد ايـن     و تلاش ميقطعي براي علم است 
هاي علم و تجارب طولاني بشر  با واقعيت ،زاست نوع رويكرد به مبناگرايي در اتمسفر علم ثبات

خواهد ساخت.  رو روبهو سر بزنگاه علم را با شكنندگي شديدي  يستندر اين ساحت سازگار 
روي شـناخت و   پـيشِ اي كـه   تر با علم و فهم موانـع جـدي   بينانه واقع ةمواجه دليل بهنوع سوم 

 رمباني علوم و  هستةداند كه جز در بخش مركزي  يابي مي كمكشف قرار دارد، يقين را د سخت
 ،حال كه مبناگراسـت  شود و لذا درعين راحتي پيدا نمي در قامت بديهيات اوليه، در جاي ديگر به

سـخت را از جـنس    هسـتة هاي پيرامـوني ايـن    اني علوم، لايهسخت مب هستةكانوني  ةنقطجز 
گـاه منتفـي نيسـت. در نگـاه      نقـد هـيچ   براثر ها آنكند كه امكان تغيير  هاي معتبر تلقي مي گمان

 نتيجـة تر به مبناگرايي فلسفه نيز نيازمند پيوند ميان برهان و تفسير است. ممكـن اسـت    پيشرفته
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تـوان   تفسـير را نمـي   نتيجـة امـا   ،ات اوليه قطعي تلقي كرديبديهبرهان را بتوان از طريق اتكا به 
سختي بتوان به  قياس تفسير حضور پيدا كند، به فرايندلذا هرجا كه در  ،راحتي قطعي تلقي كرد به

چراكه لااقل مقدمات برهان از طريق تفسير بـا   ؛صرف برهان به نتايج قطعي دست يافت  اتكا به
خواهد شد. بر اين اساس، اكثر نتايج براهين فلسفي را بايـد   رو روبههاي جدي تفسيري  پرسش

در نخواهنـد   بهغ نقد جان سالم يگاه از ت كه هيچ تر بيشآور تلقي كرد و نه  اطمينانظنون معتبر و 
منظور افزايش عمـق و   تحليلي در قرن بيستم به ةفلسفبرد. شايد بتوان از ظهور پديدارشناسي و 

و اسلامي در نسـبتش بـا علـوم الهـام      فلسفة كلاسيكبخشي به  تعادلنيز بيني در فلسفه و  واقع
دنياي اين مكاتب فلسفي چيـزي   با فلسفة اسلاميدانيم لااقل دنياي متفاوت  هرچند مي ،گرفت

 .)128- 121: همان( انكار باشد نيست كه قابل
بپذيريم و منظورمان كه اگر مبناگرايي متعادل را  كردگونه بيان  توان اين اين بحث را مي ةثمر

هـاي   در شـاخص  را اي كننـده  يافته باشد، فلسفه نقش تعيـين  تحول فلسفة اسلامياز مبنا همان 
سنجي را  و اين نقش شرايط علم كردخواهد  ايفا هاي كيفي) سنجي (منظور شاخص اي علم پايه

 از برخـي توان جهـت تقريـب بـه ذهـن، بـه       مي جا ايندر  توجهي تغيير خواهد داد. تاحد قابل
 فلسـفة اسـلامي  نظرها در ذيل اتمسفر  لافتاخ همةد با نتوان مي كيفي كههاي  ترين شاخص مهم

يـا   ،گـرا  شناسـي حقيقـت   معرفتشناسيِ فطري،  انسانشناسي الهي،  هستيد نظير نشكل پيدا كن
سنجش آن را  ةنحوآن  تبع بهها جهت پژوهش و  اين. هركدام از كرد اصالت نسبي جامعه اشاره

  د.نده مي غييرت
  

 يسنج علم يحضور فلسفه در معمار يچگونگ 5.3
حضور فلسـفه در ايـن    ةنحوپذير باشد،  فرض كه علم با وجود نسبيت حاكم بر آن معماري بر

معماري، البته با رويكرد متعادل به مبناگرايي، موضوعي است كه بايد موردبررسـي قـرار گيـرد.    
هـا و   بيني واقعيت و پيش ،جديد چيزي جز توصيف، تبيين انساني  علوماشاره شد،  طوركه همان
وجهي غيرمستقيم و زيرپوستي دارد. با  انساني  علومهاي اجتماعي نيست و تجويز هم در  پديده
گاه در نظر داشـت.   توان خالي از تكيه اي را نمي بيني و پيش ،ها، هرگونه توصيف، تبيين اين همة

تأثيرات آشكار و پنهان آن در روبناي  ،شود تلقي مي انساني  علوم زيربناي مثابة بهگاه  تكيههرچند 
انكار نيسـت. از ايـن    ها تا كاركردهاي آن درعمل و غيره) قابل (يعني از متدولوژي انساني  علوم

توانـد مبـاني علـوم را در سـنجش ناديـده       سنجي نمي توان نتيجه گرفت كه علم تنها مي بحث نه
داراي مباني است و بسته بـه   انساني  علومازجمله  همة علوممانند  سنجي خود بگيرد، بلكه علم



  119  )زاده سميه اسمعليو  رضا غلامي( ... انساني و ضرورت سنجي در علوم مباني علم

 

توانـد رويكردهـاي    سنجي مي شود، علم سنجي انتخاب و اثبات مي اي كه براي علم جنس مباني
فقـط   نـه سنجش آن داشته باشد. بـراي مثـال،    ةشيوو  ،ها متفاوتي به علم، استانداردها، شاخص

 انسـاني   علـوم بـا   فلسفة اسلاميمند از مبانيِ منشأيافته از  بهره انساني  علومسنجي متعلق به  علم
سنجي  هاي غربي متفاوت است، بلكه خود علم از فلسفه هريكشده از  برخوردار از مباني ساخته

نيز در هر اتمسفري ظهور كند، مباني فلسفي متناسب با همان اتمسفر را خواهد داشت. پس در 
بلكه بايـد   ،سنجي واحد نيز ديگر وجه منطقي نخواهد داشت گفتن از علم سخنچنين شرايطي 

اي بـا عنـوان    سـخن گفـت. شـايد برخـي از بـروز چنـين نظريـه       » هـاي بسـيار   سنجي علم«از 
اما واقعيت اين است  ،آنارشيسم علمي تعبير كنند سمت بهنوعي حركت » هاي بسيار سنجي علم«

تواند  مشترك مي ةمنطقجود دارد و همين مشترك و ةمنطقهاي بسيار نيز  سنجي كه حتي در علم
تعاملات پژوهشي در دنيـا را تاحـدي حفـظ     ةتوسعشدن پيشرفت علم و  اي شبكههاي  فرصت

تري را بر سنجش علم  بينانه فقط شرايط واقع سنجي نه با اين تفاوت كه اين نوع نگاه به علم ،كند
 شدت محدود به رشد علم بهكردن  خطي نگاه براثركه  ،بلكه آزادي در پژوهش را ،كند فراهم مي

اي از نوآوري و خلاقيت را  تواند امواج تازه تأمين خواهد كرد. مطمئناً اين آزادي مي است، شده
 در پي داشته باشد. انساني  علومويژه در  به

هـاي اجمـالي داده    اي كه در ابتداي بحث مطرح شد پاسخ گانه هاي شش درادامه، به پرسش
  .شود مي

 هاي علمي كجاست؟ و ساير رشته انساني  علومسنجي  پوشاني علم هم. 1
رو  ها آنمشترك  ةمنطقارتباط و تعامل داشته و  ديگر يكدر شرايطي كه علوم دائماً با 

سـنجي كـاملاً مسـتقل در نظـر      علم در حوزةرا  انساني  علومتوان  به گسترش است، نمي
و ساير علـوم وجـود    انساني  علومسنجي  ر علمهايي د پوشاني گرفت. با اين ملاحظه، هم

هاي مشترك، محـيط مواجهـه يـا درگيـري      شناسي روش ازجملهدارد كه در چند عرصه 
انساني و طبيعت بالمعني الاعم و محـيط مواجهـه يـا درگيـري انسـان بـا        ةجامعانسان، 

لبته توجيه است؛ ا قابل و سياسي ،تكنيك و صنعت از جهات فرهنگي، حقوقي، اقتصادي
كه شامل فلسفه و حتي  »human sciences« نه ،است »humanities« انساني  علوممنظور از 

 شود. مي  نظري هم با تسامح هنرِ
 ند؟ا كدام ها آنو ضرايب  انساني  علومسنجي تحقيقات  هاي علم شاخص. 2

سـنجي   عـالم سـنجي و   ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه شايد بهتر باشد ميان علم
رسد امروز در كشور ما ميان اين دو خلط آشكاري صورت  مي نظر بهتفاوت قائل شويم. 
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هـاي عمـومي در    بنـدي مسـئله نصـاب    صـورت گرفته است. اگر بخواهيم صرفاً از باب 
 .توانند به شرح زير فهرسـت شـوند   ها مي را ذكر كنيم، اين نصاب انساني  علومتحقيقات 

بـه همـين صـورت و     هـا را  آن تـوان  عمومي است كه مي يهاي ضمناً اين موارد شاخص
 :تبديل كرد» H-indexايندكس   ـ اچ«هاي مختلف به  سپس برحسب اقتضائات رشته

شده با مرز علمي و نيازهاي  هاي انتخاب مندي محقق و ارتباط مسئله يك. ميزان مسئله
 ؛كشور

 ؛ها و تحليل كلي و جزئي مسئله در پژوهش ،دو. قدرت توصيف، تبيين

ها  هاي فكري روشن و بروز و ظهور مناسب آن پايه سه. برخورداري تحقيقات از پايه
 ؛گرايي متعادل ندارد) مندي تحقيقات منافاتي با نسبي (پايه

بـودن   علمـي و مكتـب فكـري مشـخص و روشـن      ةگسترها به  چهار. تعلق پژوهش
 ؛ها و مكاتب فكري مرزهاي آن با ساير گستره

 ؛هاي جزئي و دقيق در تحقيقات پنج. توانايي طرح پرسش

 ؛اي دانش به جلو) برد ذره كارها (پيشبودن  پيشينه كمپيشينه يا  بيشش. ميزان 

 ؛انداختن روش در جان تحقيقات جريان بههفت. قدرت انتخاب روش مناسب و 

سـو در   پژوهشـي كارآمـد و هـم   هـاي   گيري از ابزارهـا و فنـاوري   هشت. ميزان بهره
 ؛تحقيقات

 ؛شناسي منتخب روش براساسبندي علمي تحقيقات  نه. توانايي صورت

 ؛ها و نظريات مرتبط با تحقيقات ده. توانايي تتبع دقيق ديدگاه

 ؛هاي رقيب در تحقيقات يازده. قدرت نقد نظريه

 ؛سابقه در تحقيقات دوازده. توانايي طرح ايده يا ديدگاه نو و بي

سيزده. ميزان وارسي امور عينـي مـرتبط بـا تحقيـق و انطبـاق تحقيـق بـا جامعـه در         
 ؛ها پژوهش

 ؛ها در پژوهش درجة اولچهارده. ميزان استفاده از منابع 

 ؛ها پانزده. فراواني ارجاعات در پژوهش

 .شده) هاي طرح تحقيقات (پاسخ درخور به پرسشكردن  بخش شانزده. قدرت نتيجه
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هـاي بـالا    هايي براي شـاخص  كاملاً فرضي بخواهيم ضريب صورت به چه چنانحال 
در پـايين آمـده اسـت،     چـه  آنبخش خواهد بود. البته  بندي زير الهام منظور كنيم، ضريب

 :استهاي تحقيقات نيز  بندي قالب ها، ضريب بندي شاخص ضريب بر علاوه

 ، دوازده/15 يـازده/ ، ده و 5 ، هشت و نـه/ 10 ، هفت/20 ، دو تا شش/15و دو/   يك
 ؛)100(جمع ضرايب:  10 ، سيزده تا شانزده/25

 :ها آنو ضرايب  انساني  علومهاي  سنجي در پژوهش هاي اصلي علم قالب

 ؛15يك. طرح پژوهشي/ 

 ؛10دو. كتاب ماحصل تحقيق/ 

 ؛20 /5المعارفي) ةو دائر ،ترتيب در سه نوع (ريويو؛ نوآوري بهسه. مقاله در مجلات معتبر 

قدر مهم اسـت كـه    رسد نوآوري آن مي نظر به(البته  ؛28هار. كرسي نقد و نوآوري/ چ
كند درجا حداقل يـك   يعني كسي كه نوآوري مي ؛درصد هم محاسبه شود 100تواند  مي

دانشيار و اگر دانشيار اسـت، اسـتاد شـود.     ،پيدا كند. يعني اگر استاديار است ارتقامرتبه 
تواند درجا فرد را به بالاترين مرتبه يعنـي   قدر مهم است كه مي ها آن حتي بعضي نوآوري

 .دهد) ارتقااستادي 

  ؛7هاي دكتري/  هاي كارشناسي ارشد و رساله نامه هدايت پايانپنج. 
 ؛10المللي/  هاي علمي در سمينارهاي داخلي و بين راني سخن .شش

  .10 و غيره/ ،صورت سايتيشن، آلتمتريكس به جامعة علميمند در  اثرگذاري قاعده .هفت
ديگر نظير مقالات علمي و پژوهشي و هاي  توان از برخي فعاليت مي البته در اين ميان

سهمي قائل  ها آندكتري نيز نام برد و براي  ةرسالكارشناسي ارشد و  ةنام پاياننمايي  يا راه
دو و تشويقي محسـوب   ةدرجهاي  شاخص جزءاما اين امور در استنباط اين مقاله  ،شد
امنـاي هـر دانشـگاه و پژوهشـگاه از امتيـازات شـناور        تئ ـكه بسته به نظـر هي  دنشو مي

 د شد.نبرخوردار خواه

سـنجي   ملي چه سهمي در علم ةتوسعهاي  مسائل و اقتضائات بومي و اهداف و سياست. 3
 دارند؟

كنـد كـه مسـائل و     آيد، منطق ايجاب مي مي ميان سنجي در ايران سخن به لموقتي از ع
و حتي ديني در ارزيابي و سنجش رشد دانـش در ايـران ملحـوظ     ،اقتصائات بومي، ملي
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سـنجي   هاي علم شاخص ،مند صورت گيرد قاعدهنحو  بهاين اثربخشي  كه اينگردد. براي 
 :توان به پنج بخش عمده تقسيم كرد را مي

كه متناسب بـا مبنـاي فلسـفي    هايي  يعني همان شاخص هاي نسبتاً ثابت شاخص يك.
هـا   اين نوع شاخص دربارةهايي  مثالتر  پيشد. نكيفي پررنگي دار جنبةو  دنگير ميشكل 
 ؛زده شد

شـرايط   برحسـب كه متناسب با نيازهـايي  هايي  مانند شاخص هاي متغير دو. شاخص
توسعه متناسب با سطحي كـه در آن   كشورهاي درحالهاي  . مثلاً شاخصدنگير ميشكل 

 ؛قرار دارند
كـه علـم    دنشـو  مـي  هـايي  كه شامل شاخص شمول هاي فراگير و جهان سه. شاخص

. ماننـد  شـود  مـي اي از جهـان و بـراي هميشـه بـه آن شـناخته       نقطـه علم در هر  مثابة به
 ؛و حتي مواردي مانند نوآوري ،نمايي حقيقتمندي،  لهئمس

كـه البتـه بسـيار      مقتضاي امور بـومي  بههاي بومي (بومي يعني تحقيق  خصچهار. شا
 ؛گويي به يك نياز كشور) يا بسترساز براي پاسخ متكثر است/ ناظر به يك نياز كشور/

 .هاي تركيبي . شاخص پنج
هاي بومي در جايگاه صـحيح خـود قـرار     اي كه ارائه شد، شاخص بندي با اين تقسيم

آن سنجش آن را از رشد علـم در جهـان جـدا     تبع بهو رشد دانش در كشور و  اند گرفته
 نخواهد كرد.

بـه شـبكه چـه     هـا  آنو تبـديل   انسـاني   علومتخصصي در ـ   علميبراي تقويت جوامع . 4
 كنيد؟ مي نهاد پيشهايي كار راه

آن تقويت جوامـع   كارآييسنجي و افزايش  يكي از بسترهاي ضروري براي بسط علم
. البتـه جـاي   ستها شبكهاي از  تخصصي و تبديل اين مجامع به يك يا مجموعهـ   علمي

ريختـه   هم سازي را به شبكه دربارةاين تذكر وجود دارد كه فضاي مجازي مناسبات قديم 
 است.

 رسد: مي نظر به كار راهدر اين زمينه چند 
 ؛سازي فردي و گروهي مرجعيك. اهتمام به 

 ؛دو. تقويت هويت جمعي

 ؛گرايي معتدل و مرجعيت علمي جمع بين نسبيسه. 
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 ؛گرايي تخصصچهار. ترويج فرهنگ 

 .زدن اقتصاد علم با جوامع علمي تخصصي گرهپنج. 

ها آفاتي را نيز بـراي پيشـرفت علمـي در پـي خواهـد       البته ايجاد اين مجامع و شبكه
 :كردتوان به موارد زير اشاره  مي ،داشت. براي نمونه

 ؛استبداد علمي انديشي و يك. مطلق

 ؛گرايي دو. شهرت

 ؛سه. تابوزدگي

 .چهار. انحصارگرايي

 چيستند؟ انساني  علومسنجي در  هاي عملي بسط و تثبيت علمكار راه. 5

اختصار ارائه شد، ممكن است اين پرسـش   بهجداي از مباحث نظري كه در اين مقاله 
سـنجي   هايي از جنس عمل براي بسط و تثبيت علـم كار راهمطرح شود كه براي آغاز چه 

رسد چند اقدام عمده در اين زمينه مناسب باشد.  مي نظر بهمتصور است؟  انساني  علومدر 
برخوردار  اي هالعاد فوقاز اهميت  انساني  علومسنجي  گيري مكتب علم شكل ،در اين ميان

 است:

 ؛انساني  علوماز علميت   تفسيري صحيح و متفق ةارائيك. 

 ؛انساني  علومدو. تغيير فرهنگ علمي در محيط 

 ؛انساني  علومسنجي  در علم )school( گيري يك مكتب سه. شكل

 ؛سنجي در آموزش مقاطع تحصيلات تكميلي هاي علم چهار. تسري شاخص

 ؛هريكشناسي مقبول در  سازي مكاتب علمي و فلسفه و روش پنج. شفاف

 ؛علمي هيئت ي سنجي براي اعضا شش. آموزش علم

گيـري از هـوش    هـا بـا بهـره    سنجي در دانشگاه ابزارهاي علم ةتوسعهفت. تعريف و 
 ؛مصنوعي

 چگونه بايد باشد؟ انساني  علوم علمي هيئت اعضاي  يارتقا ةنام آيينسنجي با  ارتباط علم. 6

 اسـتادان كـه بـه ارزيـابي پيشـرفت علمـي       ،ارتقا ةنام آييناصلي  ةهسترسد  مي نظر به
 همـة سنجي بايد كاملاً منطبق باشد، امـا روشـن اسـت كـه      با دانش علم ،تصاص دارداخ
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ارتقــا مســتقيماً بــه ســنجش رشــد علمــي اســتادان اختصــاص نــدارد. مــثلاً  ةنامــ آيــين
يك استاد دخيل است و  ارتقايو ساير مسائل هم در  ،سازي، امور فرهنگي، نظم عمومي

 سنجي خارج است. طبيعي است كه اين موارد از قلمرو علم
 
 گيري نتيجه. 4

هـاي مشـتركي از نظـر يـا      مكتب فكري يا سنت فكري ديدگاه گروهي است كه داراي ويژگي
ديدگاه يك فلسفه، رشته، اعتقاد، جنبش اجتماعي، اقتصاد، جنبش فرهنگـي يـا جنـبش هنـري     

ها و بروز تعارضات  كثرت تفاوت دليل بهكه   گيرد تب فكري تازه شكل مياست. زماني يك مك
 موجود وجود نداشته باشد.هاي  جدي امكان اتحاد فكري با ديدگاه

آيـد،   مـي   ميـان  بهصحبت  انساني  علومسنجي  شرح داده شد، وقتي از مكتب علم چه آنبنابه 
مباني و نيز اقتضائات بومي  براساسسنجي متمايزي را  هايي است كه علم ديدگاه مجموعهمنظور 

 كند. سنجي رايج مرزبندي فكري مي و بين خود و علم گيرد ميدر نظر  انساني  علومبراي علم 
مكاتـب   شـبه بـا سـاير مكاتـب يـا      انساني  علومسنجي  اختصاصي مكتب علمهاي  مشخصه

 ند از:ا سنجي عبارت علم
 ؛سنجي مباني فلسفي قائل است راي علميك. ب

و سـاير علـوم تمـايز قائـل      انساني  علومشناختي ميان  شناختي و روش دو. از جهت معرفت
 ؛شود مي

 ؛كند را با ساير علوم متفاوت تلقي مي انساني  علومسنجي  هاي علم سه. شاخص
 انسـاني   علـوم ت را براي پيشرف انساني  علومسنجي در ساحت  سازي دانش علم چهار. بومي
 ؛كند كارساز تلقي مي

ممكـن و   را جهاني علـم  شبكةاتصال به  انساني  علومسنجي  پنج. درعين نگاه بومي به علم
 كند. لازم تلقي مي

 طـور رسـمي   ضمناً، اين مطلب را نبايد از نظر دور داشـت كـه ايـن نظريـه اسـت كـه بـه       
هـاي متعـدد    چراكه اگر مكتب را بـه نظريـه   ؛نه مكتب فكري ،گيرد آزمايش و نقد قرار ميمورد

 مند فراهم نخواهد بود. روش صورت بهتجزيه نكنيم، امكان آزمون و نقد آن 
 كليدي اشاره كرد: ةنكتتوان به پنج  بندي مي از باب جمع

شود كه  نظري باشد و همين امر موجب ميهاي  تواند فاقد مباني و پايه سنجي نمي يك. علم
 معنـاي  بـه سـازي لزومـاً    آورد. ايـن بـومي   ميـان  بهسازي اين علوم صحبت  وميبتوان از امكان ب
 ؛سنجي از جهان علمي نيست جداسازي علم
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 ،سنجي فعلي توان با علم انساني داراي شرايط و اقتضائاتي خاص خود است و نمي  دو. علم
 ؛ادارائه د انساني  علومنگرد، ارزيابي صحيحي از  با يك عينك مي همة علومكه به 
  علـوم سـنجي   پوشاني ميان علـم  همفقدان  معناي به انساني  علومسنجي  گيري علم . شكلهس
 ؛و ساير علوم نيست انساني

و مديريت بهتر آن در  انساني  علومتواند به رشد مضاعف  مي انساني  علومسنجي  چهار. علم
أثير استقلال نسبي ت ،سنجي عالم و علم متفاوت است نظام آموزش عالي كمك كند. هرچند علم

 ؛نيز لمس كرد ارتقا ةنام آيينتوان در  از ساير علوم را مي انساني  علومسنجي  علم
راحتـي ميسـر نيسـت و جـداي از      بـه از سـاير علـوم    انساني  علومسنجي  پنج. تفكيك علم

نيـاز دارد. در ايـن جهـت، بـراي      انسـاني   علـوم  حـوزة نظر دانشمندان  اتفاقمقدمات علمي به 
نيازمند ظهور يك مكتب جديد علمي تحت عنوان مكتـب   انساني  علومسنجي  گيري علم شكل
 ،گيري اين مكتب مهياسـت  هستيم. مقدمات نظري و عملي براي شكل انساني  علومسنجي  علم

 زيادي وجود دارد. ةفاصلشدن اين مكتب به يك تفكر مشترك  تبديلاما تا 
 

ها نوشت پي
 

اسـت تـا بـا انتخـاب دو      كـرده  يسع مقاله نيا و دارد وجود نظر اختلاف يعلوم انسان مفهوم ةدربار. 1
 چه آن. ابديمخرج مشترك دست  كيبه  شده ارائه فيتعار ةمجموعاز  يعمده به علوم انسان كرديرو

 زيو هنر ن ،قلمداد شود، شامل فلسفه، حكمت، زبان Humanitiesاگر به مفهوم  يمهم است، علوم انسان
 ـ رد،ي ـمنظور نظر قرار گ Human Sciences به مفهوم يعلوم انسان چه چنانو  شود يم  كـرد يرو تـر  شيب

 ـ يعلم ـ يهـا  جنبـه خـود را بـه    يجـا  يعلوم انسان يمعرفت يها جنبهمدنظر بوده و  يستيويتيپوز  اي
Scientific .خواهد داد  

 يكيو نگارش كتاب  فيعمدتاً پژوهش با تأل ها مدتتا  رانيا يانسان علوم يها دانشگاهدر  جاكهازآن. 2
 لزومـاً  ينـوآور  و يمحـور  مسـئله كه نسبت به  ،يسنج كتاب يها شاخصاز  يليشده است، خ يتلق
 داي ـسـلطه پ  يسـنج  علـم  يهـا  شـاخص بر  يعلوم انسان يها پژوهش يها يابيارزدر  ندارند، تيعنا

 ييهـا  يپوشـان  هم زين يسنج علمو  يسنج كتاب انياز نظر دور شود كه م دينكته نبا ني. البته ااند كرده
  .است داشته وجود شهيهم

 علـوم  از يا شاخهعموم و خصوص مطلق است. هر  ياز جهت منطق يو اجتماع يانسان علوم ةرابط. 3
. ستين ياجتماع علوم يانسان علوم از منظور جا همهاما در  رد،يگ يمجا  يدر دل علوم انسان ياجتماع
 يدر علوم اجتماع اتياضيكه متأثر از ر گردد يبرم يا يدانيو م يكم يها روشبه  يمرزبند نيا علت
از علوم  يوقت بيترت نيگره زده است. به ا ها روش نيرا با ا يشده و گاه مفهوم علوم اجتماع نهينهاد

  .ستين ياجتماع ينظر مباحث مراد د،يآ يم انيم بهسخن  ياجتماع
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 ـ اسـت،  محكم قدر چه گاه هيتك نيا ايندارد  ايدارد  گاه هيتكعلم  كهنيا. 4 . اسـت  ياختلاف ـ بحـث  كي
 حـال،  نيبـاا . باشـند  هتداش ـ قبـول  را ييمبناگرا يانسان علوم اصحاب ةهمكه  ستين گونهنيا درواقع،
 يـي گرا تينسـب خـروج از   زي ـن ييمخالفان مبنـاگرا  انيدر م يبوده است كه حت نيمقاله ا نياستنباط ا

 ييمبنـاگرا  بـا  كـه بـاآن  پوپر مثلاً. رنديبگ نظر در گاه هيتك عنوان بهرا  ييزهايكرده تا چ جابيا يافراط
. كنـد  يم نهادشيپ يخط قرمز مباحث علوم انسان عنوان بهرا  يو دموكراس يآزاد تاًينها است، مخالف

  .دارد يتر شيبرواج  ياسلام ةفلسف از متأثرمسلمانان  انيدر م يياز نظر دور داشت كه مبناگرا دينبا
 گسـترش  و طرح و ندمعنادار هيعلوم پا يدر فضا تر شيب يجيترو  ـ يعلم مقالات مقاله، نيا منظر از. 5

  .كند ينم تيتبع يقيدق منطق از يانسان علوم در آن
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